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«اقاااة(ثلاثةول)اللالاول:
اسارھانىثلاثةاامالاحوال.وأنّ الاولى،أنّاقاالالاولفىال.قاهارضفىا

اسارھانىفىایالاحوالواواضعیداقينوفىاالاید». اانّال
سوم مقاله کرده اند: وضع مقاله چهار بر را برهان کتاب علیه) تعالی االله (رضوان طباطبایی علامه مرحوم که شد عرض
مقاله این فهرست حقیقت در دوم مقاله و اول مقاله اول فصول مانند به اول فصل است. فصل سه بر مشتمل خود
به اگر است. احوال گونه سه داراي برهانی قیاس بگو: یا یقینیه مقدمه گفتیم قبلاً که می فرمایند یادآوري ابتدا است.
«واقدمة فرمودند: که بود این علامه مرحوم تعبیر اول مقاله آغاز بگیرد، قرار ملاحظه مورد 135 صفحه ما کتاب
سهربمانىفى قصدیقاثانانى قصدیقامارضلهااحیةدمةثانهایةقا

يحتجفىوالىدیقآخراويحتاج،ومارضلکلوااسنالاحم».
ذکر برهانی قیاس و یقینی تصدیق براي حکم قسم سه کتاب، نخست فصل آغاز در حقیقت، در کتاب مقدمه در
اولی، غیر گاه و است اولی گاه که می بینیم دیدگاه این از را یقینی تصدیق گاهی ما که بود این اول حکم کردند.
مورد و شد وضع حکم همین براي أولی مقاله که اول حالت اول، حکم اول، نگرش این مبیَّن. گاه است بینّ گاه
در موجود یقین است. برهان مقدمات در موجودِ یقینِ کیفیت بررسی اول حکم حقیقت در گرفت. قرار بررسی

است؟ چگونه برهان مقدمات
مبیَّن. گاه است بینّ گاه

این دوم. حکم این نىفىایمواضعوایشراینوفىاّالاین»، قصدیقاثاناو» دوم،
«وااحاثان فرمودند: 163 صفحه ما کتاب به داشتند، بیان چنین دوم مقاله مقدمه در را دوم حکم
در دوم حکم حقیقت در ایّاقدماتيحصلبهاينواّالايحصلأیثشراکوناقدمةیة»،
اینکه شرایط یعنی نمی شود؛ حاصل یقین مقدمه اي چه از می شود، حاصل یقین مقدمه اي چه از که است رابطه این

چیست؟ باشد یقینی مقدمه یک
دوم. مقاله موضوع هم این

نىااذلککفىأیلین قدیقاثانو» فرمودند: 135 صفحه در سوم، مقاله موضوع اما
در را سوم حکم این نیست، کجا و هست کجا یقینی تصدیق یک اینکه حیث از حقیقت در وفىأّالاین»،
اسارھانفىأیالأحوالو اانالوان» که می فرمایند بیان طور این 185 صفحه سوم مقاله مقاله، این آغاز
چه در و می کند یقین افاده جایگاهی چه در و حالت چه در برهانی قیاس اواضعیداقينوفىأّالاید»،

نمی کند؟ یقین افاده جایگاه
گوناگون. جایگاه هاي در مختلف، علوم در برهان وقوع حیث از برهان شرایط حقیقت در یعنی

فرمودند. تکرار روشن تر این جا در فرمودند. اول مقاله آغاز در را موضوع این شد. مشخص سوم مقاله موضوع پس
رضلالاول:فىاال» است. دارا را فصل سه سوم مقاله «اقاااة(ثلاثةول)»، ببینید: را عبارت

چیست؟ مقاله این از غرض ،«قاها
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است. مقاله آن فهرست مقاله اي هر اول فصول کردیم عرض مکرر
به دارد اضافه خودکار کسی اگر اول. مقاله از نخست فصل در گذشت «فىاللالاولاقاالاولى»،

است! رفته یادم خودکارم من بدهد، بنده
صفحه شد کتاب به کردیم عرض أولی مقاله از اول فصل در گذشت «فىلالالاولاقاالاولى»،

گذشت؟ چه ،135
البته است، حال قسم سه برهانی قیاس براي اسارھانىثلاثةاامالاحوال»، أنّا» که گذشت مطلب این
یقینی تصدیق یا یقینیه مقدمه براي کرده تعبیر جا یک اسارھانى»، » کرده تعبیري علامه مرحوم جا یک
اعتبار به قیاس، می گوییم اگر است. درست هرسه برهانی، قیاس و برهانی مقدمه براي کرده تعبیر جا یک است،

می سنجیم. را حالاتش را برهان مقدمات داریم حقیقت در می زنیم. حرف داریم مقدماتش
اسارھانىفىایالاحوال انّا» احوال اقسام این سومی «وأنّلا»، دارد احوال از گونه سه برهانی قیاس
و «وفىاالاید»، می کند، یقین افاده مواضع و حالات از یک کدام در برهانی قیاس واواضعیداقين»،
«فىموضع برهان «اعنىشراارھانثوعه»، نمی کند، یقین افاده مواضع و حالات از یک کدام در
تجربی علوم در آیا داریم؟، برهانی اعتباري علوم در آیا علم. علم هر در و جاي جاي هر در موضعومم»،

داریم؟ برهان
خیلی می کنیم. ذکر را سوم حالات این آن در ما که است مقاله این ينفاهالاحوال»، هىالّتىقاهاو»
را مطالب این از بخشی چون است، مأنوس تر شما براي مطالبش دوم مقاله به نسبت است. ارزشمندي مقاله مقاله،
هادي ملا حاج منظومه در هم آن از بخشی است. آمده رئالیسم روش در هم بخشی خواندید، نهایه آغاز در شما

است. روشن تر و آشکارتر لذا می کند؛ پیدا فلسفی منطقی صبغه مطالب مقدار یک آمده،
است؟ مقاله این از چندم فصل فصل این که فصلی در می کنیم ذکر اول ما «بينّاولاًفىل»»،

می کنیم؟ بیان را چیزي چه نیست. بیشتر فصل سه داراي مقاله این چون است. دوم فصل
را: مطلب چند این

ما اگر است. برهانی که جهت آن از را برهانی دانش هویت «ةاارھانىثکذلک»، یک:
چه یعنی برهانی علم اصلاً هستند، برهانی علوم طبیعی، علوم منطق، فلسفه، مثلثات، هندسه، ریاضیات، می گوییم

دانشی؟ چه علمی؟،
است. علمی چه برهانی علم که بدانیم باید است. بررسی و بحث به سزاوار مطلب این زیرا «اذالحرییان»،
نقلی علوم و اصول فقه، بدیع، بیان، معانی، نحو، صرف، برهانی: علم غیر اما «وامارهفلابرھانهة»،
چنانچه «کماعرفت»، حقیقتاً، ندارد وجود برهانی علوم غیر این در برهان «فلانبرھانهة»، مختلف

گرفت. قرار عنایت مورد و شد دانسته مطلب این دوم مقاله در ة»، ااقافىا» تو، دانستی
گرفت؟ قرار توجه مورد مطلب این دوم مقاله در کجا

اًخجیعما،انّالاالاعتباریةلا ناو» بود: این عبارت ببینند، عزیزان اگر را ما کتاب به 174 صفحه
ندارد. کلیت و ندارد ضرورت چون نیست، برهانی اعتباري قضایاي در برھاناإذلاضرورةولاکةفا»،

داشتیم. صریح تر این جا از جا یک داشتیم، این جا
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

این به تصریح شایه و بود واضح تر و روشن تر مقدار که داشتیم جایی نظرم به من است. درست نیست استاد:
مقدمه در کنم. پیدا داشته مطلب این بر بیشتري تصریح مقدار یک که را جایی این بتوانم اگر که بود شده مطلب

. 165 صفحه داریم. است مقدمه که اول فصل در یقیناً داریم، که
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

به من ات»، دالجزرھانةا فذلک اوالاعتباریةلابرھانااًانال وا» می فرماید استاد:
فرمودند طباطایی علامه مرحوم را مطلب روشن و صریح جایی یک خیلی می کردیم که بحثی این در حالا گمانم

نه؟ یا داریم صریح تر این از ببینیم حالا که

تهرانی2 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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االله. إن شاء می گیرد قرار بررسی مورد
تاکنون را مطلب یک فصل، اولین می شود است فهرست که فصل این از بعد که مقاله این از دوم فصل در الآن

بود؟ چه آن و می کنیم عرض که دادیم وعده گفتیم،
چیست؟ برهانی دانش حقیقت برهانی، علم حقیقت

یک. این
کلاس هایمان در مکرر که است مطالبی دیگر این «وأنّمفادوریةودیةرجةه»، دو:
خواهیم باشد عمري إن شاءاالله بعد فصل در ما که دومی مطلب داشتیم. فلسفه آغاز در داشتیم، منطق در داشتیم،
هیچ مبادي است. علم آن از خارج که است تصدیقیه اي و تصوریه مبادي داراي علمی هر که است این گفت،

نیست. علم آن در داخل علمی
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

«قسم». باشد باید «وأنّابادیقسم»، سه:
تاکنون سوم، مطلب هم این بینّ. غیر و بینّ به می کنیم تقسیم ما را مبادي بینّ. غیر و بینّ به می شود تقسیم مبادي

بود. مطلب تا سه
اخص نیست. علم موضوع از اعم هرگز ،«واماا،عاواواماسئعاوأنّمو» چهارم:
سئعاوأنّمو» هکذا. و است جنس یک نوع گاهی است، جزء گاهی و است جزئی گاهی باشد که هم

چیست؟ فلسفه در علم موضوع است. علم موضوع مساوي یا مسئله وضوع ،«عاواواما
چیست؟ موضوع «اجوداصیلٌ»، مسئله در وجود. بگو: «نثموجود»، موجود

ندهیم. توضیح این جا می رسیم، چون را این ها مساوي. شد علم موضوع با مسئله موضوع است. مساوي وجود،
«واماعهأنجزءاورذلک»، است، علم موضوع از جزئی یا و است علم موضوع از نوعی یا است اخص یا

بود. چهارم مطلب این این هاست، غیر یا
علمی مسائل بشود. تحدید سؤال جواب یک به می تواند قضیه همیشه «وأنّاطافىاسئثلاثة:»، پنجم:
گونه ده ها إن شاءاالله، رسید خواهیم است، متنوع بسیار بشري ذهن سؤال ماست. سؤالات جواب هاي حقیقت در
سؤال گونه یک کنیم، سؤال عرضی هر مورد در ما بود، قسم 9 اعراض می کنم: عرض مثال باب از داریم. سؤال ما

.«۱لبلبھلولبما،ومـثلاثةطااسّا» ولی: متی؛ أین، وضع، کیفت، کمیت، است.
است: قسم دو کدام هر این ها البته که لمِ مطلب و هل مطلب ما، مطلب نیست، بیش مطلب سه مطالب اساس
از نوع یک دارند. ترتب دارند، تشابک هم با این ها که اثباتی لم ثبوتی، لم مثلاً لمِ «مایشارماییه».
هلیت بسیطه هلیت «مایشارماییه». ماهیت. از نوع یک با هلیت از نوع یک هلیت، از نوع یک با لمِ

می رسیم. که دارند خاصی ترتبّ هم با این ها اثباتی. لم ثبوتی لم مرکبه،
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

«و ندادیم. این از بیش توضیح هستیم فهرست در چون برمی گردد. تا سه این از یکی به سؤالات همه یعنی استاد:
مطلب، تا سه این که داریم مطلب تا سه مسئله در ما است، تا سه مسئله در مطالب اناطافىاسئثلاثة»،
حاجی مرحوم ترتبّ این از است. ترتبّ مطالب این بین اً»، اتر وانلبلبھلولبماو» یک:
ق ھلأباکوذوا» است: این تعبیرش رفتن. فرو هم در یعنی اشتباك است، کرده اشتباك به تعبیر سبزواري

.«۲
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

نحوه و است وجود نحوه از حقیقت در فصل می کند. سؤال فصل از «أی» چون برمی گردد، همین ها به پاسخ:
إن شاءاالله می رسیم، که بعد فصل همین در ،«ساانهافى تحیلبادیوأنا» است. هلیتّ وجود،

علم. خود در بیانش است محال مبادي که گفت خواهیم
علم یک مبادي کردیم عرض مکرر بیان. بدون می شود ذکر می شود، بیان علم در بلکه ان»، رضع»
یک مبادي گاه هیچ پس است. برتر علم مسائل پسَت تر، علم مبادي است: کلی قانون این است. برتر علم مسائل

www.rezaitehrani.ir3
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چیست؟ پس نمی گیرد. قرار بررسی مورد علم همان در علم
صورت سه یا دارد صورت دو حالا می شود. ذکر علت و دلیل و بررسی و بحث بدون می شود. قبول به تلقی
دو هر وجودش و تعریف یا را، وجودش با را تعریفش یا می کنیم أخذ را تعریفش ما را مبدأیی یک فقط یا دارد،

کنیم. أخذ مبدأ عنوان به علمی یک در را مبدأیی ما است ممکن جور سه را.
ان»، رضع» علم. خود در شدنش بیان است محال مبادي ،«ساانهافى تحیلبادیوأنا»
«ضعھا»، مبادي حالا «وأنّابادی»، می کند. پیدا هم صورت سه قهراً بیان. بدون می شود وضع بلکه
أخذ حدّش گاهی «وضعاهما»، دو هر ثبوت و تعریف «ووجودھااً»، می شود وضع تعریفش گاهی
این دارد. تحقق علوم در هم صورت سه هر حدّش. بدون می شود أخذ وجودش گاهی وجودش، بدون می شود

می کنیم! ذکر مطلب آن در داریم چقدر ببینید چون باشد، طولانی فصل باید القاعده علی ما دوم فصل
طباطبایی علامه مرحوم مندمج عبارات این با هم آن صفحه، شش را، کتابتان بزنیم ورق صفحه اي یک اگر الآن

دارد! ادامه هنوز تازه بود. سطر دو که کتاب این در داشتیم فصلی ما اینکه با فصل. این است صفحه شش
هر بدهیم توضیح باید فهرست حد در فقط ما حالا که می شود روشن تازه حرف ها این همه با ،«بينبذلککو»
اولی موضوع علمی هر در «بينبذلککأنّفىمموًاول»، یک؛ این دارد، نخستین موضوع یک علمی
موضوعاتشان براي ذاتی عوارض علوم محمولات ةوتها»، ارضذاممولاتاّاًأن وا» است.
ذاتیه عوارض علوم مسائل محمولات یک؛ این دارد، نخست موضوع یک علمی هر دوم. مطلب هم این هستند،

بود؟ چه ماهیت پنجم مرحله دو. این هستند، موضوعاتشان
بود؟ چه نهایه و بدایه فلسفه در پنجم مرحله

عرض مثال باب از کنید فرض مرحله باشد. ماهیت ذاتی عرض باید بزنید، حرف ماهیت به راجع چه هر ماهیت.
بود؟ چه شما هشتم می کنم،

معلول! یا علت باشد. معلول و علت ذاتی عارض باید بزنید حرف چه هر «اواعل»،
محمول مسئله، موضوع این خود وقت آن و باشند مسئله همان موضوع ذاتی عرض باید علم یک مسائل محمولات

است. علم موضوع ذاتی عرضه و
دانش یک دانش ها همه زیربناي علم. یک به بشوند منتهی باید علوم نیز و اًأنّامیالىماول»، وا»
نخست، علم آن از غیر علوم باقی ةامانماامفااراھينالشرطیة»، ّاًأن وا» است. علم یک است،

می شود. ارائه شرط با برهان یعنی شرطی؛ براهین آن ها در می شود اقامه نیست، این جز و است این
شرطی؟ براهین چرا اًأنّاجزاءامثلاثة:»، وا»

بشوند. ثابت اول علم آن در اول. علم آن به بشوند منتهی باید بالاخره براهین این تمام که است این فرض چون
چنین این که کنیم ثابت باید کجا حالا باشد، چنین این اگر می شود. ذکر شرط صورت به گویا علوم سایر در پس

نیست؟ یا هست
فلسفه.

«موتومولاتواد»، است، تا سه علوم اجزاء که می شود ثابت اًأنّاجزاءامة:»، وا»
اشتباه می گوییم این جا در که مبادي این کردیم. عرض الآن که مبادي و است محمولات و است موضوعات

محمولات؟ و موضوعات با مبادي دارد فرقی چه دارد. اساسی فرق یک محمولات و موضوعات با نشود،
جزء واقعاً محمولات و موضوعات که است این آن و دارد اساسی فرق یک اما نامیدیم العلوم اجزاء ما را سه هر
دیگري علم مسائل علم یک در مبادي شد قرار چون هستند. مهمان نیستند، علم این جزء واقعاً مبادي اما علم اند

هستند. مهمان علم این در پس باشد،
ّاًان وا» است. پرغلط خیلی آن عربی بخش کتاب این دارد. غلط ما کتاب اًأنّبرھانلایتمالا»، وا»
نمی شود تکمیل و تتمیم نمی رسید، تمامیت نصاب به برهانی هر همچنین و برھانلایتمالااساثنايى»،

چرا؟ نمی شود، استثنایی قیاس بدون استثنایی، قیاس یک با مگر
چون «نکذالنکذاواالىطللکنهطل»، بگوییم باید تناقض. اصل قضیه به برسیم باید بالاخره چون
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می رسیم. را توضیحش حالا که نمی شود استثنایی قیاس بدون پس برسیم. این جا به باید است، نقضین اجتماع
موضوع اگر ،«عاموااذاسئعاأنّمو» که می کنیم بحث را این نیز و ا»، وا»
باید قسمت. نوعی از آن جا در نیست چاره اي ھناکمةما»، «یکنبُدٌّ باشد، علم موضوع از اخص مسئله

چرا؟ کنیم، قسمت ما
عرض که بشود تبدیل مساوي به باید بود، اخص اگر باشد. علم موضوع با مساوي مسئله موضوع شد قرار چون
کردند، وارد نقد متأخرین طباطبایی علامه مرحوم مطلب این بر البته که بود نخواهد ذاتی عرض وگرنه باشد. ذاتی
عارض اعم، لامر عارض و اعم عارض بین می گذارند فرق که کردیم عرض هم نهایه در کردیم، عرض هم قبلاً
عارض نیست، اعم عارض نیست، اخص عارض است، غریب عرض آنکه می گویند اخص. لامر عارض و اخص

باشد. اخص اینکه عین در باشد ذاتی عرض می تواند نه، پس است. اخص لامر یا اعم لامر
علم اًانّاالالهی»، وا» جزئی علوم با فلسفه نسبت می کنیم بیان را مطلب این نیز و اً»، وا» حال هر به
بلکه «الاکس»، نیست. جزئیه علوم از یک هیچ بر متوقف ة»، مالجزاشىءوقفلا» فلسفه،

است؟ برعکس چه یعنی است، برعکس کاملاً
الجزأنّا» که إن شاءاالله کرد خواهیم روشن هم را این اً»، وا» است. الهی علم بر متوقف جزئی علوم
گاه هیچ کلی. علم در باشد ثبوت علت عطابخش که است ممتنع جزئی علم يمتنعأنطىامفىاالکلى»،
که نداریم فلسفه در مسئله اي نباشد. استطراد نباشد، دخیل باشد، فلسفی مسئله که نداریم فلسفه در ما مسئله اي
فیزیک، ریاضی، باشد. متکلف جزئی علت یک را ثبوت علت بخواهد و نباشد استطرادي باشد، فلسفی مسئله
گزاره اي به نسبت ثبوت علت لمِّیت، اعطاء بتواند جزئی علوم نیست ممکن نه! ذلک امثال و نجوم هیأت، شیمی،
است. شده بحث هم دیگر جاهاي در اینکه چه بشود، بحث باید این ها البته که باشد داشته فلسفی گزاره هاي از

بود. مقاله این دوم فصل به مربوط گفتیم آنچه همه
است؟ فصلی چه فصل این ينّفىل»، »

می کنیم؟ بیان را چیزي چه فصلی، در ما می کنیم بیان سپس مقاله. این پایانی فصل و سوم فصل
علمی خصوص، و عموم به یا می پذیرند اختلاف گاه علوم ،«باموموالخصوصواتختمأنّا»
هستند، متباین ندارد هم به ربطی هیچ علم تا دو است. بالتباین یا است، علمی از اخص علمی است، علمی از اعم

مسئله. یک این
اشتراك هم با مسائل از پاره اي در بسا چه علوم ،«ساضاارکتفىوأنهّاربما» سوم: فصل در دوم مطلب
مرد و زن میان آیا می شود. بحث علم دو در دیدگاه دو از مسئله یک دید، زاویه دو از مسئله یک یعنی دارند.

هست؟ فرقی
انسان شناسی بحث خاصی صورت به فلسفه در می کند. بحث جامعه شناسی می کند. بحث روان شناسی را مسئله این

می کنند. بحث اخلاق هکذا، و می کند بحث فلسفی
یک هم این «وأنّالاوساطاستعمفىبراھينااماأنتناویةوعه،اومأخوذةواویه»،
براهین در که وسط هایی حد علمی، یک براهین در می شود استعمال که وسط هایی حد کنیم بحث باید است مسئله
می رسیم باشد. مساوي که شود أخذ گونه اي به باید یا است مساوي علم موضوع با یا می شود، بحث علم یک
یعنی مخصص بشود. گرفته نظر در ص مخصَّ یعنی بشود. مساوي که بشود أخذ گونه اي به که چه یعنی إن شاءاالله
مساوي اینکه یا علم یک براهین در رفته بکار وسط هاي حد اینکه و خاص دید زاویه یک با شده تقیید شده، تنگ

اوست. مساوي که وجهی بر شده أخذ یا است علم آن موضوع با
می رسیم که ،« َّالىو» کنیم، اشاره اي برسیم اینکه از پیش ما مثلاً بخواهیم اگر «وٍاویه»،

إن شاءاالله.
گاهی برهان اینکه و است کتاب این ارزشمند بسیار مباحث از ته»، فمومالىرھانوأنا»
منتقل دیگر علم به می توان را علم یک براهین آیا برهان. نقل این چگونگی و علمی به علمی از می شود داده نقل

کرد؟
باشد؟ داشته کاربرد هم دیگر علم در

می شود؟ چطور می شود. بله
www.rezaitehrani.ir5
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بشود؟ منتقل دیگري علم به علم یک براهین است ممکن چطور
«أنّاسااامةفىاالاعماتوةفىبراھين گفتیم که آنچه وسیله به می شود روشن «وبينبذلک»،

است؟ علمی چه مراد اعم علم برتر، علم در عامه مسائل اینکه ،«الاا
«اذااخذت اخص، علم براهین در است وسط حد یعنی است متوسط مسائل این که کنید، فرض فلسفه این جا در
مسائل همین ،«ف» خورده، تقیید خورده، تخصیص ص، مخصَّ عامه مسائل این شود أخذ هرگاه ة»، َّ

عجیب! است. اخص علم مسائل ،«الاایا»
صورت به را فلسفی مسئله یک کنم. استعمال فیزیک در می توانم ص مخصَّ صورت به را فلسفی مسئله یک من پس
مقاله رسیدیم که این جا به «ودذلکنختماقاانشاءااللهالى»، کنم. استعمال شیمی در می توانم ص مخصَّ

بخواهد! متعال خداي اگر می بریم پایان به را
تبیین براي دادیم توضیح بیشتر اگر حالا مقدار یک می دادیم، توضیح باید فهرست حد در بود، فهرست شد، تمام

بود. مطلب

ة» ومبرھاثهىااواحةواجزا رھاماةاانى:فىلاال»
دانش یک حقیقت می خواهیم ابتدائاً فصل این در داشتیم اشاره پیش از که طور همان دوم. فصل سراغ آمدیم
در طباطبایی علامه مرحوم که شد باعث می کنیم مطرح عزیزان خدمت الآن که بحثی این بشکافیم. را برهانی
ریشه علامه، مرحوم اُم الابتکارات عنوان به نو مطلب آن که اندازند در نو مطلبی زمین مشرق در اندیشه ساحت

است. اعتباریات مباحث تبیین آن و شد شناخته طباطبایی علامه مرحوم ابتکارات
ادراکات بحث ششم، مقاله خصوص به و ششم و پنجم مقاله در رئالیسم، روش در طباطبایی علامه مرحوم
مرحوم ولی شده، مطرح زمین مشرق از مستقل هم زمین مغرب در بحث این گرچه و کردند مطرح را اعتباري
ریشه البته است، ابتکاري کردند مطرح که مطالبی نداشتند اطلاعی غرب در بحث این طرح از طباطبایی علامه
شریفشان کتاب در ـ کمپانی اصفهانی غروي حسین محمد شیخ حاج ـ کمپانی مرحوم مطالب در بیش و کم بحث ها

بود. ذکر قابل غیر و مختصر بسیار اما بوده، است کفایه کتاب بر حواشی که الدرایۀ نهایۀ
است. علمی چه برهانی علم بفرمایند می خواهند طباطبایی علامه مرحوم ابتدا

برهانیه قضیه که بگو یا برهانیه مقدمه که می پردازند این به است، علمی چه برهانی علم کنند تبیین اینکه از قبل
است؟ قضیه اي چه

یعنی ذاتی عرض ماست. موضوع ذاتی عرض ما محمول که است قضیه اي برهانی مقدمه برهانی، قضیه می فرماید:
حد در خودش یا است شده أخذ موضوع مقوّمات تصور یا است شده أخذ موضوع تصور تصورش در که آنچه

است. شده أخذ موضوع
بنویسیم. را مطلب بخواهیم اگر

می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد
می دهیم. توضیح را همین داریم بله، استاد:

می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد
چرا؟ بدهیم، توضیح می خواهیم را همین استاد:

چرا؟ است. علمی چه برهانی علم می فهمیم که است مطلب همین توضیح با چون
پایان دارد، آغاز علم باشد. بروز قابل علم یک صورت به که کنیم ترسیم را برهانی علم باید گونه اي به ما چون
چنین این لذا باشد مطرح بتواند علم یک صورت به اینکه براي ذلک. امثال و است مرتبط هم به مسائلش دارد،

گفتیم.
سه در را. محمولی و را موضوعی کنیم فرض ما اگر است، قضیه اي چگونه برهانی قضیه که است این ما سؤال

می شود. قضیه این صورت چهار یا صورت
برهان:

باشد. شده أخذ محمول حد در موضوع یک:
ابتدائاً؟ می آید ذهن به چیزي چه مقوّم، گفتیم تا باشد. شده أخذ محمول در موضوع از مقوّمی دو:

فصل. و جنس
بود؟ چه اولی اولی. برعکس یعنی باشد؛ شده أخذ موضوع حد در محمول سه:
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باشد. شده أخذ موضوع حد در محمول نه، سومی باشد. شده أخذ محمول حد در موضوع
این تا بود، محمولی یک داراي محمولمان این ما اگر می پرسم: شما از من حالا برهانی. قضیه می گوییم ما را این
براي محمول این می شود. موضوع به تبدیل خودش محمول این براي ما محمول شد، محمولی یک داراي محمول
محمول این ـ نسبت ما محمول این اگر حالا موضوع. مبتدا، الیه، مستند می شود. موضوع به تبدیل محمول این
تشکیل دومی برهانی قضیه یک اول محمول این با دوم محمول این قهراً بود، سه این از یکی اول محمول به ـ دوم

است؟ این غیر می دهد.
می رسیم. مثال هایش به بعد حالا نه.

دوم محمول این در اول محمول از مقومی یا شد أخذ اوست موضوع که اول محمول حد در ما دوم محمول اگر
این کنار در دو محمول این قهراً شد، أخذ است اول محمول که خود موضوع حد در دوم محمول یا شد أخذ
محمول یک داراي ما دوم محمول این اگر که می پرسم شما از می دهند. تشکیل برهانی دوم قضیه یک یک، محمول

می شود؟ چه سوم محمول این براي دوم محمول این قهراً سوم. محمول می شود محمول این که بود دیگري
قضیه قهراً نوشتیم، و نگاشتیم این جا در که بود گونه بدین سوم محمول این با سوم محمول این اگر حالا موضوع.

برهانی. قضیه می شود قیاس و قضیه این می شود، تشکیل سوم محمول و دوم محمول این از که قیاسی و
بود، موضوعی یک داراي موضوع این خود بود. موضوعی یک داراي ما موضوع این اگر طرف؛ این آمدیم حالا
موضوع آن با ما موضوع این نسبت اگر حالا محمول. یک به می شود تبدیل موضوع آن براي ما موضوع این قهراً
از مقوّمی یا بود شده أخذ موضوع این در موضوع موضوع این یعنی نوشتیم، این جا که بود کیفیت بدین الموضوع
قهراً بود، شده أخذ الموضوع موضوع حد در موضوع این یا بود شده أخذ موضوع این در الموضوع موضوع این

می شود؟ قضیه اي چه می شود تشکیل این جا در که قضیه اي
کردم فرض گونه همین را نسبت قهراً و داشتم دو شماره موضوع یک موضوع موضوع این براي من اگر برهانی.
عنوان به محمول و موضوع این داشتم، محمول و موضوع یک ابتدا در می بینم من الآن شد، فرض این جا در که

چرا؟ بود، مطرح برهانی قضیه یک
محمول یا بود شده أخذ محمول حد در او مقومات از مقوّمی یا بود شده أخذ محمول حد در من موضوع یا چون
موضوع آن و دارد موضوعی من موضوع خود که دیدم بعد بود، این ها از یکی بود، شده أخذ موضوع حد در من
آن و دارد محمولی محمول آن و دارد محمولی من محمول این و دارد موضوعی موضوع آن و دارد موضوعی
محمولات این و نخست، موضوع به برسیم تا بدهیم ادامه ما اگر را موضوعات این هکذا، و دارد محمولی محمول
محمولات این و بشود منتهی نخست موضوع به اگر موضوعات این آخر، محمول به برسیم تا بدهیم ادامه ما اگر را

برهانی. علم می گوییم را مجموعه این بشود، منتهی پایانی محمول به اگر
یک به می رسیم چگونه است. نخست موضوع دیگر آن که موضوعی یک به می رسیم چگونه ببینیم باید فقط
بررسی و عنایت مورد باید را این بکنیم بحث البته باید را این است. پایانی و آخر محمول دیگر آن که محمولی

بدهیم. قرار
برگردیم عقب به سلسله وار بگیریم، اگر را آخر محمول این ما اینکه آن و می رسد شما نظر به نکته یک جا همین از
موضوع این اگر برعکس است. علم موضوع همان ما نخست موضوع نخست. موضوع و علم موضوع به می رسیم
آخر محمول می شویم، متوقف این جا به و آخر محمول به می رسیم جلو، بیاییم بدهیم ادامه بگیریم را نخست
یک آخر محمول نمی شود. حساب واسطه با علم موضوع ذاتی عرض او براي بعدي محمول که است محمولی
بی واسطه ذاتی عرض از صحبت واسطه. با نیست ما علم موضوع براي ذاتی عرض محمول آن که است محمولی
رسیدیم جایی به اگر هستیم. که باواسطه ذاتی عرض دنبال اما نیستیم بی واسطه ذاتی عرض دنبال ما نیست. بودن
با گرچه ذاتی ارتباط آن است، آخر محمول آن بر محمول که چیزي آن دیگر جلوتر رفتیم پله یک اگر دیگر که

نمی کند. پیدا ما علم موضوع با واسطه
بود؟ چه علم موضوع فلسفه در کنید فرض بزنم صریح و ابتدایی خیلی حالا مثال یک بخواهم اگر من

گفتید را کلی موجود این جزئی. یا است کلی یا موجود بما موجود که گفتید آمدید شما «بماموجود»، موجود
یا است کیفیت یا است کمیت یا گفتید را عرض است. عرض یا است جوهر یا گفتید را ماهیت است. ماهیت
کیف یا است کم به مختص یا است قسم چهار گفتید آمدید را کیفیت است. تا هفت که است نسبی اعراض
است. استعدادي کیفیات و محسوس کیف نفسانی، کیف کم به مختص کیفی است محسوس کیف یا است نفسانی
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است، ملموسات یا است ملحوقات یا است مشمومات یا محسوسه کیفیات گفتید: محسوسه کیفیات در آمدیم
است روشن تر مذوقات در یا مشمومات در که گفتید و مشمومات کیفیات در مثلاً کنید فرض حالا بود. این ها
آمدید حالا داریم، شوري تفاحه. می گوید عرض داریم، بی مزگی داریم، ترشی داریم، شیرینی یک مذوقات در ما

سرکۀ؟ موجود هو بما الموجود که بگویید می توانید شما داریم. سرکه یا داریم غوره آب یا شوري که گفتید
کلی دارم است. ذاتی عوارض از بیایید، که جاها این تا نیست. موجود بما موجود ذاتی عوارض از بودن سرکه نه.
بیرون. آمدیم فلسفه از علم، در رفتیم جلو آمدیم که ذره یک کنیم. مطرح را ریز بحث نمی خواهم می کنم، عرض
به داریم کار آن با چون را این حالا که نیست موجود هو بما موجود ذاتی عوارض از واسطه با ولو دیگر یعنی

بود. اجمال یک عنوان به فقط الآن می پردازد، هم علامه مرحوم خود بپردازیم باید آن تبیین به و مثالش
نفرمود علامه مرحوم این جا بنده، می گویم طور این ةال:»، رھایةاانّال» ببینید را عبارت «اللاانى»،

«کمابّوا»!
این بنده «أل»، می دهیم. نسبت خودمان به را بگوییم بخواهیم خودمان که چیزهایی که گفت کتاب اول
چون «ثانمولهاعرضذاتىوا»، بشود. دقت مقداري ة»، رھایةاإنال» که می گویم جور
ذاتی عرض «وارضااتىلاتغنىفىورهعنورموعه»، است، موضوعش ذاتی عرض محمولش
حدّش، در است مأخوذ موضوعش مقوم یا موضوعش یا یعنی نیست؛ موضوعش تصور از مستغنی تصورش در
تخته روي من که بود صورت سه موضوع. حد در است مأخوذ ذاتی عرض آقاي این یا ذاتی عرض این حد در

نوشتم.
«ایانّموعهاوممهمأخوذفىه،اومأخوذفىاوع».«ارضاحمولبحیثلاتغنىفى
می خواهیم پله یک المحمول، محمول سراغ برویم می خواهیم که چه هر پس ورهوعروضهعناوع»،
از عروضش و تصورش در نباشد نباشد، مستغنی که حیثی به شود محمول عارض که آنچه پس جلو. برویم

چیست؟ الآن این جا در موضوع که موضوع
حقیقت. در ماست اول محمول

همین هم محمول محمول بر محمول «وکذلکاحمولمولاحمول»، است، موضوع ذاتی عارض این
طرف«وکذلکالافىاوع»، آن از محمول. آخرین به برسی تا بالا برو همچنین و «وھکذا»، است،
آن الموضوع موضوع موضوع موضوع و الموضوع، موضوع موضوع و موضوع موضوع و موضوع جانب در سخن
تا سلسله وار باشد. قبیل ذاتی عرض بعدي که شد رعایت قانون این که وقتی تا طرف دو هر از است. همین هم

همه. براي ذاتی عرض می شود ته
«خذا». یعنی «ا»،

«وثانارضااتىیناموعه»،
چیست؟ شما کتاب «ایین»، است. موضوعش از اخص گاهی ذاتی عرض می دانیم ما طرف آن از

از حصه اي یک بر محمول یعنی «أیینمولاًةاوع»، است. غلط معمولاً «مولاً»،
«فارضسایرالحیلاردیدرضذاتى دانستی. قبلاً چنانچه «کماعرفت»، است. موضوع
سایر عوارض با اخص ذاتی عرض این یعنی ،«ف» اخص، ذاتی عرض این پس ماماوعاساوی»،

است. مساوي موضوع تمام براي ذاتی عارض تردید نحو به مردده منفصله یعنی تردید، نحو به حصه ها
جزئی با کلی اما نیست. موجود هو بما موجود با مساوي تنهایی به کلی ببینید الآن که زدیم الآن که مثالی این در

هستند؟ چه باهم
«ااھیةإما که تردید صورت به عرض با جوهر اما نیست. ماهیت با مساوي تنهایی به جوهر هستند. مساوي
عرض با مساوي تنهایی به کدام هیچ نسبی مقولات کیفیت، کمیت، است. ماهیت با مساوي این جوھرأمعرض»،

هکذا. و هستند عرض با مساوي تردیدي اطراف با اما نیستند
برخی موضوع که قضایایی دارد وجود بنابراین «ناکاموعااوموعةا»، می فرماید:
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می رسیم؟ کجا تا دیگر. قضیه محمول براي است ذاتی عارض قضایا این موضوعات از عده اي یک یا قضایا این از
به «ویقالىیة»، محمولات ناحیه در بالا از «رضذاتىحمولالاخری،ویق»،
محمول که قضیه اي به برسیم تا اًوعموا»، رضاًذان،مولهامولنلای» که قضیه اي
«ن» این موضوعش. موضوع براي ذاتی عارض باشد نمی بوده باشد، داشته محمولی محمول اگر محمولش

چیست؟ براي خبر اً»، رضاًذا» این است. تامه کان هم کان است. معترضه جمله
کنار را کان لو اصلاً ـ محمولش محمول باشد نمی بوده که قضیه اي به می رسیم نکنید. گیر معنا در بعد «لاین»،
اگر باشد. داشته محمول اگر موضوعش، موضوع براي ذاتی عارض محمولش محمول باشد نمی بوده ـ بگذارید
بما موجود ذاتی عارض بودن سرکه نیست. موضوع موضوع ذاتی عارض محمول آن دیگر باشد داشته محمولی

نیست. موجود هو
«واایه اول. مقاله از گذشت ثالث فصل در چنانچه «کمافىاللاااقاالاولى»،

برهانی. علم یک می گوییم آن به ما که است همان این ما»،
مرادمان علم می گوییم وقتی علمی هر در «انّفىمموًاول»، شد روشن مطلب این از «ونبذلک»،

است؟ علمی چه
با داریم کنار، ریختیم را این ها و ادبیات و اصول و فقه نداریم. کاري برهانی غیر علم به اصلاً است. برهانی علم

می کنیم. کار برهانی علم
را نخست موضوع این که دارد وجود نخست موضوع یک «موًاول»، علمی هر در اینکه «ونبذلک»،

می گفتیم؟ چه اصطلاحاً
«موجودبماموجود». فلسفه: «ثاحةواقم»، انسان. بدن پزشکی: عدد. حساب: علم. موضوع

موضوع. آن ذاتیه عوارض علم آن محمولات همه ،«ة ارضذامولاتاخجیع» باشد می بوده «ین»،
یک می شود کنید بازش است، کپسول یک علم موضوع که می فرمودند جوادي االله آیت حضرت استاد تعبیر به
انسان بدن از بیرون چیزي فنونش، و شعب همه با پزشکی شما الآن علم. موضوع می شود کنید جمعش علم،

دارد؟
بدن روي که است بابت این از است. «ثاحةواقم» تازه هم آن است. بدن به مربوط هست چه هر

دارد؟ عدد از بیشتر چیزي بیاییم، پایین و برویم بالا را حساب می کنند. کار انسان
کردید، اضافه کردید، اضافه کردید، اضافه کردید، پیدا ذاتی عرض محمول مرتب یعنی کردیم بازش را عدد نه.
اصلاً کنیم پخش کنیم، جمع را موجود بما موجود حساب. می شود کنیم پخش است، عدد کنیم جمع ما را این

نیست. این جز کاري ترکیب و تحلیل
است همان این ،«ةلاامورسئارھانجوبکوناالاولفىحکعیارادهاااو»

بود؟ کسی چه که اول معلم را او کرده اراده که
کیست؟ اول معلم عرفان اصطلاح به فلسفه. اصطلاح به ارسطو

کیست؟ دوم معلم آله). و علیه االله (صلی پیغمبر
امیرالمؤمنین را دوم معلم و می دانند آله) و علیه االله (صلی پیغمبر را اول معلم عرفا السلام). (علیه امیرالمؤمنین
که است همان این می دانند. فارابی را ثانی معلم و می دانند ارسطو را اول معلم فلاسفه می دانند. السلام) (علیه
است. علم آن با مناسب که اموري از مسئله یک بر برهانی بودن وجوب به کرده حکم اینکه در کرده اراده ارسطو
برهان یک فلسفه در شما نمی کند. یقین ایجاد اصلاً نباشد، چنین اگر که می گوید «وانّهلاذلکيحصلين»،

کنید! اقامه ریاضی
کنید! اقامه فلسفی برهان یک پزشکی در

چرا؟ باشد مناسب برهانی کنید اقامه برهان می خواهی وقتی شما باید
ندارد. همخوانی ندارد، همسازگاري علم آن قضایاي با اصلاً نباشد، چنین این اگر چون

چیست؟ شما کتاب «مربمااحالىذلک»،
«د» است غلط «عن»
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چیست؟ بعد است. درست
نمی کنیم پیدا برهانی علم، خود جنس از وقت ها گاهی هست این بله، فقد. عنی «ااز»، است. درست «ااز»
اما است برهان دیگر علم یک در است، برهان خودش ذات در برهان این که می آوریم برهان دیگري علم یک از

نیست. برهان علم این در
می شود برده پناه یعنی «احالىذلک»، مطلب. این بر می شود اعتماد بسا چه بله «عمربمااحالىذلک»،
«اموراة»، را برهان باشیم فاقد ما که وقتی «داازارھان»، علم، غیر از برهان این به حقیقت در

می شود؟ انجام بیشتر این کجاها
اخص و اعم گاهی باهم علوم نسبت که گفتیم باشد یادتان اگر اً»، ةکثتباماقفىاوی» متباینه. علوم در

می شود. دیده زیاد این متباینه علوم در است. تباین گاهی است
برهان کنیم نگاه خلع در است، برهان نفسه حد فی قیاس ،«ربرھانفىذلکاسهفىًاسبرھا نا»

است. مهمان علم این در اما است، برهان کنیم نگاهش خودش علم در است،
می آورید! فلسفی برهان شما فقه در «ا»، نیست. برهان علم این در ،«ربرھانفىذلکا»

چون زدیم، مثال بیخود اصلاً را فقه حالا نیست. برهان علم، این در اما است برهان فلسفه در فلسفی برهان این
هیچ! است اعتباریه علوم از اصلاً فقه

باشد. اً،أنّاحمولالاعمموعااواارضلااو،رنعناخجیعاً» راو»

د» دٍوَآلَُمَّ مَّ ََُ صَلِّ َُّ َّا»
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